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بسم الله الرّحمن الرّحيم

جایگاه نکاتی که ذیلا با آن روبه هستيد با نظر به مقاله  »پرسش از تکنولوژی« از جناب 
مارتين هيدگر تدوین شده و این که چرا ما نسبتی بين آن مقاله و طلوع انقلاب اسلامی 
در این تاریخ می توانيم مد نظر آوریم و به آن فکر کنيم. به اميد آن که حسّی در ما زنده 
 شود تا متوجه شویم آن چه به عنوان تکنولوژی در این تاریخ پیش آمد در واقع مربوط 
تکنولوژی  حقيقی  ماهيت  به  که  آن  بر  مشروط  می باشد،  نيز  خودما  روان  و  روح  به 

بيندیشيم. امری که در این 15 نکته بنا داریم با مخاطبان گرامی در ميان بگذاریم.
با آن در  کرد  که باید تلاش  از نکات مهمی است  نظر به مبانی تاریخی تکنيک یکی 
حوالتی تاریخی روبه رو شد و در این راستا است که به جای شيفتگی نسبت به تکنيک، 
فهم جامعه متوجه  جایگاه تاریخی تکنيک می گردد و در بستر چنين تاریخی، جایگاه 
انقلاب اسلامی معنای خاصی پیدا می کند، به عنوان »جهانی بين دو جهان« جهانی 
بين جهانی که تکنيک در آن به عنوان حوالت تاریخی به ظهور آمده و جهانی که نظر 
به هویت قدسی انسان دارد و می تواند این دو را در جهانی که بين آن دو جهان است، 

جمع کند.



»عقل تکنيکی« یک روح تاریخی است تا بشر با به ظهورآوردن راه های 
بلکه در طبيعت هم دنبال  نه تنها در عالم ملکوت،  را  با حقيقت  اُنس 
کند.»عقل تکنيکی« یکی از ابعاد وجودی انسان است که در تاریخ جدید 
به صورتی خاص به ظهور آمده و از یک جهت می توان گفت الهامی است 
به بشریت تا توجه اش به طبيعت، توجهی الهی گردد ولی نه از آن جهت 
که طبيعت آیتی از آیات الهی است، بلکه از آن جهت که می توانيم با کند 
کاو در طبيعت به نوعی خاص، با استعدادهای طبيعت روبه رو شویم  و 
و از آن طریق به انکشافی نایل آییم تا حقيقت در این موطن یعنی در 
طبيعت در مقابل انسان به ظهور آید و انتظار ادامه ی بيشتر را در انسان 
حتی در عالم ماده به حرکت آورد تا انسان با عطای خاصی روبه رو شود، 

آن هم نه در سماوات بلکه در »ارض«.1

یعنی  الْعالَمين «  رَبِّ  رْضِ 
َ ْ
ال رَبِّ  وَ  ماواتِ  السَّ رَبِّ  الْحَمْدُ  هِ 

َ
»فَلِلّ می فرماید:  جاثيه  سوره ی   36 آیه ی  در  1-خداوند 

می توان زیبایی های حضرت ربّ العالمين را نه تنها در سماوات، بلکه در »ارض« هم مدّ نظر قرار داد و به ظهور آورد.
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خطـر در آن جـا ظهـور کـرد کـه تکنولـوژی بـر علـم مقدم شـد و تکنولـوژی بر 
روح حقيقت جویـیِ انسـان سـيطره پیـدا کرد.

بلکـه  نيسـت،  نفـی عقـل تکنيکـی  اسـت  انسـان متفکـر  آنچـه وظيفـه ی 
فهـم معنـای تقـدم تکنولـوژی اسـت بـر علـم و قرارگرفتـن علـم در خدمـت 
نظرگرفتـن  در  بـا  همـواره  غـرب زده  انسـانِ  کـه  معنـا  ایـن  بـه  تکنولـوژی. 
علـم  به خصـوص  و  را  علـم  سـپس  و  می کنـد  تصـور  را  چيـزی  تکنولـوژی 
فيزیـک را بـه کار می بنـدد تـا آنچـه را کـه تصور کرده اسـت از طریق طبيعت 

بـه ظهـور آورد.
علـم  انسـان ها  تـا  می کنـد  تحميـل  انسـان ها  بـر  را  تصوراتـی  تکنولـوژی 
انگيـزه ی  بـرای تحقـق آن تصـورات، بـدون آن کـه  بـه کار بندنـد،  را  خـود 

باشـد. ميـان  در  علـم  آن  به کاربـردن  در  حقيقت جویـی 
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کـه انسـان را از روحيـه ی حقيقت جویـی در طبيعـت منحـرف  آن  حالتـی 
می کنـد و بـه روحيـه ی صرفـاً سـودجوییِ مـادی سـوق می دهـد، »گِشـتل« 
بـه  اسـت  طبيعـت  اسـتعدادهای  قالب بنـدی  نوعـی  گشـتل  می  نامنـد. 
عنـوان منبـع انـرژی، بـه جـای آن کـه در طبيعـت و بـا طبيعـت بـه عنـوان 

الهـی روبـه رو می شـویم. محـل ظهـور عطایـای 
گِشـتل و یـا در خدمت گرفتـن طبيعـت، روحيه ی خاصی اسـت کـه به ظاهر 
کـرد  بـه صـورت روحيـه ی علمـی خـود را نشـان می دهـد، ولـی بایـد توجـه 
کـه در ایـن روحيـه، انسـان بـا طبيعـت روبـه رو نمی شـود تـا طبيعـت آینـه ی 
عطـای الهـی باشـد، آن طـور کـه اقتضـای طبيعـت اسـت؛ بلکـه روحيـه ای 
طبيعـت  از  را  اسـت  مایـل  آنچـه  خـود  ميـل  اسـاس  بـر  انسـان  کـه  اسـت 
بيـرون می کشـد و امـکان بـه ظهورآمـدن اسـتعداهای طبيعـت را از طبيعت 

می گيـرد.
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اسـت  علمـی  بلکـه  واقعيـت،  یافتـن  بـرای  نيسـت  علمـی  فيزیـک،  علـم 
بـه  نـگاه  ایـن  در  اسـت،  آن  دنبـال  بـه  جدیـد  بشـر  آنچـه  یافتـن  جهـت 
طبيعـت، ابعـاد بسـياری از طبيعـت از منظـر فيزیکِ جدیـد پنهان می ماند. 
فيزیـک جدیـد، آنچـه را بشـر جدیـد از طبيعـت می خواهـد کـه همـان منبـع 
هميـن  در  و  می گـذارد  انسـان  اختيـار  در  اسـت،  طبيعـت  انرژی بـودن 
طبيعـت  دل  در  بلکـه  نمی شـود  روبـه رو  طبيعـت  بـا  انسـان  عمـلًا  رابطـه 
کـه او را  بـا خواسـته ها و ميل هـای خـود روبـه رو می گـردد. ماننـد مجرمـی 
شـکنجه می دهنـد تـا آنچـه را قاضـی مایل اسـت اقرار کند و عقـل تکنيکی 
گاهـی نسـبت بـه این امـر با طبيعت مواجه می شـود تا در  گاهـی و خودآ بـا آ
طبيعـت هـم بـا حقيقـت روبـه رو شـود و معنای انکشـاف حقيقی این اسـت 

کـه از طریـق فيزیـک جدیـد انجـام می شـود. و نـه انکشـافی 
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تکنيـک؛ ابـزار نيسـت، روحـی اسـت جهـت مواجهـه ی پدیدارشناسـانه بـا 
طبيعـت تـا انسـان به صورت پدیدارشناسـانه با طبيعت برخـورد کند و این 
کـه البتـه در روحيـه ی  نوعـی هویـت تاریخـیِ انسـان در ایـن تاریـخ اسـت 

غرب زدگـی از ایـن موضـوع غفلـت می شـود.
درک تفـاوت بيـن »تکنيـک« بـه عنـوان یـک روح و روحيـه ی تاریخـی کـه 
تقدیـر اصيلـی بـرای بشـر جدیـد اسـت بـا آن نـوع تکنولـوژی کـه علـم را در 
اختيـار گرفتـه تـا اميالـی را کـه بشـر غـرب زده تصـور می کنـد به وجـود آورد، 
گاهـی تاریخـی  نيـاز بـه تفکـر دارد و ایـن نکتـه از نکاتـی اسـت کـه بـا خودآ
فهـم می شـود وگرنـه بـا نحـوه ای افـراط و تفریـط در قبـول و یـا ردّ تکنيـک 

روبـه رو می شـویم.
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کـه غـرب را بشناسـيم و  زمانـی از سـيطره ی روح غربـی رهـا خواهيـم شـد 
گمـان نکنيـم بـدون شـناخت غـرب می توانيـم آزاد از غـرب زندگـی کنيـم و 
شـناخت غـرب یعنـی شـناخت توسـعه یافتگی، و تنهـا بعـد از این شـناخت، 
کـه انقلابـی در تفکـر مـا پدیـد آیـد، آن رهایـی شـروع می شـود.  در صورتـی 
انقلابـی در فهـم حضـور تاریخـیِ »گشـتل« در افـکار و توجـه بـه این کـه راه 

عبـور از گشـتل چـاره ی کار اسـت و ایـن کار آسـانی نيسـت.1
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1-اميد است مباحث »در راستای بنيان های حکمت حضور در جهانی بين دو جهان« افقی جهت عبور از سيطره ی 
گشتل در افکار بگشاید.



وقتـی آدمـی عمـلًا بـه لبـه ی پرتـگاه می رسـد که بـه ماهيت انکشـاف توجه 
کنـد ماهيـت انکشـاف جـز نظم بخشـيدن بـه طبيعـت، بـه  گمـان  نکنـد و 
عنـوان منبـع انـرژی چيـز دیگـری نيسـت. زیـرا از یـک طـرف خـود انسـان 
نيـز در ایـن گردونـه بـه عنـوان منبـع انـرژی تلقـی می شـود و در سـيطره ی 
»گشـتل« اسـت و از طـرف دیگـر خـود را متکبرانـه در مقـام خداونـد زميـن 
می سـتاند کـه هـر کاری می توانـد انجـام دهـد. ایـن نـوع تصـور کـه انسـان 
از خـود یافتـه اسـت نه تنهـا او را از مواجهـه ی صحيـح نسـبت بـه طبيعـت 
کـه طبيعـت بـه ظهـور مـی آورد، محـروم می کنـد، بلکـه او را بـه  و عطایـی 

لبـه ی پرتـگاه غفلـت از خـود و غفلـت از حوالـت تاریخـی اش می کشـاند.
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کـم اسـت، خطـر،  کـه »گشـتل« حا از یـک طـرف بایـد متوجـه بـود، آن جـا 
بـه مفهـوم دقيـقِ خـود وجـود دارد و از طـرف دیگـر بـه گفتـه ی هولدرليـن 
»هرجـا خطـر هسـت نيـروی منجـی هـم می بالـد« و نيـروی منجـی همـان 
توجـه بشـر اسـت بـه اصـل و ماهيـت تکنيـک و نظـر بـه حقيقـت در دل 
طبيعـت. چيـزی کـه می تـوان گفـت انقـلاب اسـلامی بایـد بـه عهـده بگيـرد 
گاهـی و آمادگـی  و متذکـر شـود. زیـرا لازمـه ی توجـه بـه منجـی، نوعـی خودآ
نفـی  تکنولـوژی  گشـتلی بودن  وجـه  تکنولـوژی،  نفـی  جـای  بـه  تـا  اسـت 
شـود تـا از آنچـه بـه کمـک عقـل تکنيکـی از طریـق طبيعـت عطـا می شـود، 
محـروم نگردیـم و نوعـی رابطـه ی وجـودی بـا طبيعـت در انسـان شـکل 

کـه همـان اسـتقرار وجـودی انسـان اسـت در عالَـم. بگيـرد 
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بـه  نظـر  و  تکنيـک  ماهيـت  بـه  بشـر  توجـه  همـان  کـه  منجـی،  نيـروی 
حقيقـت در دل طبيعـت اسـت، بـه آدمـی امـکان می دهـد تا والاترین شـأن 
ماهيـت خـود را بنگـرد و بـه آن نظـر کنـد. در ایـن حالـت انسـان متوجـه ی 
نحوه هـای فراوانـی از حضوریافتـن خـود در عالـم می شـود، بـدون آن کـه 
عالَـم و طبيعـت را بـرای خـود »ابـژه« کنـد بلکـه برعکس، خـود را در آغوش 
نحوه هـای فـراوان حضوریافتـن در عالـم احسـاس می کنـد و در آن حالـت، 

حتـی حجاب هـای آن حضـور را خواهـد شـناخت.
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شـاعرانه در زميـن سُـکنی گزیدن، بـا نظـر بـه عطایـی پیـش می آیـد کـه در 
دل تکنيـک نهفتـه اسـت و بـا فـراآوری نسـبت بـه طبيعـت پیـش می آیـد 
بـه جـای تعـرض بـه طبيعـت. فـراآوریِ اسـتعدادهای طبيعـت هماننـد بـه 
ظهـورآوردن مجسـمه ای اسـت کـه هنرمند از دل سـنگ بيـرون می آورد، با 
نسـبتی کـه بـه کمـک روح هنـری خـود بـا آن سـنگ برقـرار می کنـد، بـدون 
آن کـه بـه تعـرض نسـبت بـه آن سـنگ بيندیشـد کـه در آن صـورت فضـای 

شاعرانه زیسـتن خـود را بـه حاشـيه ببـرد.
بـه  انسـان  کـه  اسـت  حالتـی  همـان  سُـکنی گزیدن،  زميـن  در  شـاعرانه 
گاه می شـود و نسـبت خود  نحوه هـای فـراوان حضـور یافتن خود در عالم آ

را بـا عالـم و آدم در ایـن رابطـه می یابـد.
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مواجهه ی انقلاب اسلامی با عقل تکنيکی:
انقلاب اسلامی بنا دارد با درک جایگاه حقيقیِ عقل تکنيکی به همان نوعی 
که باید عقل تکنيکی را در مواجهه با طبيعت به کار برد، کار را جلو ببرد و آن 

عقل را که متأسفانه اسير تکنيک شده است، به مسير اصلی اش برگرداند.
انقلاب اسلامی با رویکرد قدسیِ خود به عالم و آدم، به جای نفی تکنيک 
یا اسارت در دست تکنيک، با به ظهورآوردن عقل تکنيکی که هر انسانی 

بهره ای از آن دارد، شخصيت انسان را وسعت می دهد.
و  می کند  احساس  جهان  در  را  خود  که  است  انسانی  آخرالزمانی،  انسانِ 
رابطه  همين  در  و  شده  گسترده تری  جهان  گذشته،  به  نسبت  او  جهان 
خود را تا حضور در لایه های باطنی طبيعت جلو می برد، زیرا در جستجوی 
چنين  قصه ی  تکنيکی  عقل  و  ذهن،  نه  و  جهان  در  ولی  است  »خود« 
حضوری است برای انسانی که البته در غرب زدگیِ غرب به حجاب رفت و 
با انقلاب اسلامی و تذکری که به عقل تکنيکی پیدا می کند، از آن حجاب 

آزاد می شود.
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عصری دیـدنِ »وجـود« از نـکات مهمـی اسـت کـه در گفتگـوی نهـم کتـاب 
آقـای »دُن   اسـلامی«  انقـلاب  تاریخـی عقـل تکنيکـی و جایـگاه  »حوالـت 
ح می کنـد تـا بحـث عـدم اسـتتار یـا انکشـاف را در دل فضایی  آیـدی« مطـر
نسـبت  دارای  انکشـاف،  عيـن  در  کـه  فضایـی  دهيـم،  قـرار  نظـر  مـدّ  بـاز 
صـورت  بـه  موجـودات  می شـویم  متوجـه  جهـت  ایـن  از  و  اسـت  اسـتتار 
خاصـی ظهـور و حضـور می یابنـد کـه مربـوط بـه ميـدان انکشـافی اسـت که 
در آن قـرار دارنـد و معنـای عصری دیـدنِ »وجـود« را بایـد در ایـن رابطه مدّ 
نظـر قـرار داد و بـر ایـن اسـاس بـه انقـلاب اسـلامی به عنوان یکـی از مظاهر 
»وجـود« در ایـن تاریـخ نظـر کـرد و در آن مـأوا گزیـد تـا در خانـه ی »وجـود« 

مـأوا گزیـده باشـيم.
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از  و  می شـود  پنداشـته  حقيقـت  اشـتباهاً،  صحيـح  امـر  غرب زدگـی،  در 
گشایشـی کـه در تکنولـوژی پیـش می آیـد، بـه اسـتتاری کـه بـه همـراه دارد 
علـوم  کمـک  بـه  کـه  اسـت  تکنولـوژی  آن  صحيـح  امـر  نمی شـود.  توجـه 
برگرفتـه  طبيعـت  از  گشـتل  سـيطره ی  بـا  فيزیـک،  علـم  ماننـد  دقيقـه ای 
می شـود و حقيقـت اسـتعدادی وجـودی اسـت کـه در دل طبيعـت هسـت 
و این کـه طبيعـت آینـه ی ظهـور »وجـود« اسـت در آن موطـن البتـه بـا نـگاه 
هنرمندانـه. آری! تنهـا بـا نـگاه هنرمندانـه، بـا چنيـن ظهـوری از »وجـود« 
روبه رو خواهيم بود، و این اسـت انکشـاف حقيقی، زیرا انکشـاف، مادامی 

کـه از پـسِ انکشـاف، بـه حقيقـت نظـر شـود. ارزش دارد 
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بایـد بـه ایـن نکتـه فکـر کـرد کـه بـا درک تقدیـرات، به خصـوص تقدیـرات 
تاریخـی، نوعـی امـکان در مقابـل مـا گشـوده می شـود، تـا بفهميـم چگونـه 
می تـوان خـود را در تاریـخ و در کمـالات خـود جلـو بـرد و ایـن توجـه به راهی 
گام برداریـم و ایـن از جهتـی تذکـر بـه آزادی  کـه می توانيـم در آن  اسـت 
کـه مایـل  کـه مـا بتوانيـم هـرکاری  آزادی بـه آن معنـا نيسـت  اسـت. زیـرا 
هسـتيم انجـام دهيـم، کـه این نوعی توهّم زدگی اسـت. بلکه آزادی، درک 
گشـوده می شـود تـا  کـه در هـر تاریخـی در مقابـل انسـان  امکاناتـی اسـت 
انسـان تقدیـرات خـود را بـرای خـود بالفعـل کنـد و در نتيجـه بشـود آنچـه 
بایـد بشـود و انجـام دهـد آنچـه می توانـد انجـام دهـد. انسـان ها تنهـا در 

تقدیـرات خـود و تاریـخ خـود می تواننـد بایسـتند و قـد بکشـند.
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این که خداوند پس از قراردادن انسان در »احسن تقویم«، او را در »اسفل 
سـافلين« حاضـر کـرد؛ بـه جهـت آن بـود کـه متوجه شـویم مـراوده ای که با 
طبيعـت صـورت می گيـرد، بُعـدی از ابعاد انسـان اسـت و در جای خود یک 
نـوع حضـور در تاریخـی اسـت کـه امکاناتـی در مقابـل انسـان قـرار می گيـرد 
کـه جـز در ایـن موطـن و در آن تاریـخ ممکـن نبـود. ولـی انسـان در ایـن 
رویارویـی بـا طبيعـت بـه نحـوی گرفتـار گشـتل می شـود هرچنـد بـه جهـت 
از  کـه در انسـان و در تاریـخ نهفتـه اسـت، نيـروی منجـی  آن روح اصيـل 
دل گشـتل پـرورش می یابـد و در ایـن رابطـه می تـوان بـه دنيـای مـدرن که 
تکنيـک در آن گرفتـار سـيطره ی گشـتل شـده اسـت، فکـر کـرد و نـه به نفی 
کلّـی تکنيـک. ایـن اسـت معنای فهـم »عقل تکنيکـی« در جوانب مختلف 

و آن هوشـياری تاریخـی کـه مـا می توانيـم در آن قـرار گيریـم. 
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